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 دهیچک
ای به نام اعتقاد به پرنده در گذشته یکی از پر رمزورازترین باورهای عامیانة مردم جنوب کرمان

 است، قادر رداین مرغ رنگ زرد طلایی داپنداشتد که می این ناحیه است. مردم بوده «مرغ شوُ»

با مکیدن خون نوزاد سبب ، و دوشطور معمول در شب ظاهر میاندازة خود را تغییر دهد، به

اند آمیخته های مربوط به مرغ شوُ در گذر زمان، با واقعیت و خیال درهم. داستاندوشمرگ او می

در باور مردم، به مرغی شگرف و ، پیوند دارد ای با موجودات اساطیریگونهبه کهو این پرنده 

تحلیلی، به  -به شیوة توصیفیاند کوشیدهاین پژوهش  گانرندهراسناک تبدیل شده است. نگا

د. حاصل آنکه این مرغ اساطیری نهای سایر ملل بپردازمعرفی این پرنده و ردیابی آن در اسطوره

آشام، مرغ کَمَک، گارودا در های داستان سیمرغ، موجودی به نام خونمایهبخشی از بن

النهرین را با خود های بینان، و لیلیت یا لیلیتو در اسطورهو استیمفالی در یون ،های هندیاسطوره

ها آفرینی آن نیز با ناشناخته بودن برخی از بیماریآشام بودن مرغ شو و مرگهمراه دارد. خون

 برای مردم گذشته در پیوند است.
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 مقدمه
و  ،فاریاب عنبرآباد، منوجان، کهنوج، گنج،قلعهکرمان ) یجنوب مناطق نوزادان

 به را نشاط و شادی خود گریة اب شب سر ،غریب معمّایی دردر گذشته  رودبار(

 و طراوت همه آن از ،صبح هنگام امّا ،آوردندمی ارمغان به هانشینیشب محافل

« شو مرغ» به را مرگ این منطقه مردم .ماندمی باقی پریدهرنگ جسمی تنها شادی

 جادویی قدرت با که بود پرندگانی مرموزترین از یکی شو مرغ. دادندمی نسبت

 شیر جز خوراکی که نوزادانی برای دور یا از پشت کوه قاف هایمینسرز ازخود 

  آور مرگ بود.پیام نداشتند، مادر

های شباویز، بوم، بوف، مرغ را با نام شب مرغ لغت، فرهنگکتب  از بسیاری در

دهخدا ریشة واژه جغد را از کلمه  .اندو جغد ذکر کرده ،کند، کوچ، کنگرحق، کوف

این   صدای گویند.می« ساروقوش»که به زبان ترکی به آن  داندسغدی چغد می

دهد که عامیانه نشان می هایفرهنگ بررسی اما ،انددانسته شوم و نحس را پرنده

اغلب  .است بوده یمنخوش نزد گروهی دیگر، و شوم این پرنده نزد گروهی

گیرشان نشود، بانکه شومی جغد گریها برای آن. تهرانیاندستهدانشوم ایرانیان آن را 

های جغد مانند چشمان پرندگان دیگر ند. چشمردکخطاب می« خانممیمنت»آن را 

در دو سوی چهره قرار ندارد. همین صورت پهن و قرار گرفتن چشمان پرنده در 

ش را به چهره انسان تشبیه کنند. رنگ غالب اتا چهرهاست یک سطح سبب شده 

 . هستندمرئی جغدها تیره و مات است و در شب نا

ساطیر هند و ایرانی، جغد آمده است که در ا جهان اسلام المعارفةدایردر 

و خدای مرگ در میان هندیان بوده است و در  ،جم در ایران باستان ،یمَه نماینده

در  (33: 1735 )سلطانیدانستند. ، جغد را سمبل مرگ میمصر و قاره آمریکا

 (39: 1737 )کریستی .استیکی نماد تار جغد ،های کهن چینیداستان
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ای است که اهورامزدا آن را آفریده است جغد در متون پهلوی جزء سیزده پرنده

)عقاب(، کَرشِفت، کرکس، کلاغ، و  لوهو در کنار مرغان مقدّسی چون سیمرغ، اَ

امّا در همین کتاب در جایی دیگر،  (35: 1735 دادگیفرنبغ ) ،شودیاد می از آن کُلنگ

و دشمن دیگر  که ساخته دست اهریمن شودفی میمعر تران پردارجزء خرفس

 ( 166-55: )همان .استپرندگان و جانوران 

ی اپرنده ،های آیینیو روایت بندهشبوف در و ، بوم، همانند جغد 1شتاَشوز

 ،را از بر دارد و هنگامی که بخواند اوستا .گانِ نیک استفرخنده و در شمار باشند

تا  سازدمیها آشیان در ویرانه ،گریزند و به همین دلیلن شرّ میدیوان و باشندگا

به زبان اشوزشت  اوستا، بخشی از بندهشنجا آشیان نکنند. به روایت دیوان در آ

 (497: 1739 )هینلز آفریده شده است.

کم دست ،شود که به باور ایرانیان باستاندریافت می نکتهمطالب این  این از

در میان انواع  زیرا ؛است بوده منفور -الاً همان جغد بزرگاحتم -نوعی از جغد

برای آزار آفریدگان اهورایی  ،گرگ از آن نام برده شده که به دست اهریمن

با وجود  ،دمنهو کلیله وجود آمده است. در داستان بوم و زاغ در کتاب به

نشده ای به شوم بودن آن د، اشارهدهمی نسبت جغد بهخصوصیات بدی  که زاغ 

شود که در نظر هندیان و ایرانیان آن عصر، جغد چیزی استنباط می چنیناست. 

و اگر آمدن ناگهانی زاغ و حماقتش نبود، جغد تاج است برای شاهی کم نداشته 

 سروری را بر سر گذاشته بود.

د و معتقدند که مرغ حق با نامنجغد را مرغ حق می ،در باورهای عامیانه

ببرد و از ارث دو بهره هد خواچون او می ؛شوددعوایش میخواهرش بر سر ارث 

رود و برادرش به مرغ حق کند و مییکی به خواهرش بدهد، امّا خواهرش قهر می

جون دوتا تو یکی بیبی»گوید: ه انتظار خواهرش میب ،شود و از آن وقتتبدیل می
                                                           

1. Ašōzušta 
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ورده و در دانه گندم از مال صغیر خیک جغد کهاست  روایت دیگر این .«من

گوید تا از گلویش سه قطره خون حق میقدر حقآن .است گلویش گیر کرده

 (179: 1742 )هدایتبچکد. 

در خصوص پرندگان  ،های سایر مللدر متون پهلوی و افسانه ،طور معمولبه

مختلفی نوشته  دارند، مطالب با یکدیگر بسیاری هایشباهت اغلبای که اسطوره

ها و تفسیرهای گوناگونی ت و منفی این پرندگان با تحلیلهای مثبشده و ویژگی

 این پرندگانهای ویژگیصر مختضمن شرح  ،شرح داده شده است. در این پژوهش

مناطق جایگاه مرغ شو در باور مردم  ،تحلیلی -به شیوة توصیفیشود تلاش می

 شو ها پاسخ داده شود که مرغکرمان بررسی گردد و به این پرسشاستان  یجنوب

ای دارد؟ و از اسطوره تا حقیقت چه تحوّلاتی چه پیوندی با سایر پرندگان اسطوره

 است؟  را پشت سر گذاشته

در  ؛است های درخور توجّهی انجام شدهای پژوهشهای افسانهپرنده درباره

و  بسیار برچیننده به معنی ،«چمَروش»است که آمده  اساطیر ایران باستانکتاب 

مردم سرزمین  و دکنه البرز زندگی میدر قلّ که آساست غولا ایدهنام پرن ،کشنده

مرغی به ، از در کتاب مذکور (445-443: 1739 )هینلزچیند. انیران را مانند دانه برمی

 ،گشاید که وقتی پر است شده نام بردهکننده به معنای کاهنده و کم« کمک»نام 

جا ویرانی و تباهی پدید عد و همهبلمردم و حیوانات را می .شودجهان تاریک می

  (442-441: )همان .آوردمی

کند که آن را شهریار پرندگان هند ای به نام گارودا یاد میایونس نیز از پرنده

 :ک)ر. کند.های خود پنهان میرباید و آن را زیر بالاند. این پرنده ماه را میدانسته

و در ای عبری واژه «لیلیت»است که آمده  فرهنگ غرایبدر  (133-139: 1737 ایونس

در روایات ( 226-215: 1733 )فضائلی .به معنای دیو شب است ،سنتّ خاخامی

( 17: 1736پرست)یزدان. او همسر شیطان و ملکه دیوها دانسته شده است ،تلمود
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از خاک  ا، او راست که خدا پیش از خلقت حوّحجازی نیز در مورد لیلیت نوشته ا

تفاوت  (163: 1733 حجازی) از آتش خلق کرد و او مادر جنیان است. ،و به تعبیری

های اسطوره بررسیشده این است که با های انجامپژوهش حاضر با پژوهش

مرغ شو و جایگاه آن در باور مردم  ،طور خاصبه کوشدمی ،مربوط به پرندگان

 . ندکتجزیه و تحلیل  را ایجنوب کرمان و پیوند آن با پرندگان اسطوره

 

 مرغ شو در باور مردم 

 که مرغ شو بودند بر این باور در گذشته شهرها و مناطق جنوبی استان کرمانمردم 

 به تبدیل دعای پیامبر زمان با ،مردمبه  رساندن آزار دلیل به کهاست  بوده انسانی

 شبیه سر و چشم درشت چشمانیسر و  با این پرنده. شده است خوارخون مرغ

بوده پنداشت دیگر مردم این  شده است. انسان توصیف پای نظیر پاییانسان و 

 مطلق سکوت و تاریکی در ،بلند دارد منقاری بزرگ و هایبال است که مرغ شو

 .کندمی پرواز شب در تنهاو  ،بردمی سربه

 مهره ده زدن، شبیخون از قبل خوارخون مرغ این بنا به اعتقاد این مردم،

 قرار نوزاد مادر و پدر دمپایی در یا ،مشک میان در یا، قنات آب در را جادویی خود

 بتواند راحتی به تا فروروند سنگین خوابی به هاآن شدمی سبب د و همین امرادمی

 هرچند سوراخی از بود قادر مرغ این .نوزاد را بمکد و موجب مرگ او شود خون

 از پس کپرنشینانه در گذشت ،به همین دلیل ؛شود نوزادان خوابگاه وارد ،کوچک

 مرغ این کهمعتقد بودند  چون ؛گرفتندنمی آرام هم باز درزها تمامی گرفتن

پنداشتند که مرغ آنان می .شود خانه وارد زمین کردن سوراخ است با قادر هراسناک

 نوزاد دهان روی را پاهایش رود ومی نوزاد سراغ به ،شدن وارد از پس شو

 وارد را منقارش و نخورد تکان کودک تا سازدمی یمانع هایشبال از و گذاردمی
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 کودک خون از تغذیه از پس مرغ مکد.می را نوزاد و خون کندمی نوزاد بینی

 تاریکی به دارد ومیبر آب یا دمپایی پدر و مادر نوزاد درون از را های خودمهره

 . پیونددمی شب

 قسم و دعا خواندن با  مرغ را ببیند و این بود شده موفّق ییست که ملُانقل ا

 درملا  ،روایتاساس این بر .آسیب برساند او وارث به که مانع آن شود ،دادن

 او،زیرا به باور  ؛کندمی بدرقه آبادی نزدیک کوهستان تا پرنده را ،شب هاینیمه

 هولناک بلایی به قاتل نزدیکان تا شودمی باعث و نیست یمنخوش مرغ این کشتن

 دادن قسم و گرفتن ایقبیله هردهد که شده نشان میهای انجامسیبررآیند.  گرفتار

خود و وارثشان در برابر از  ،ند تا به نوعیاددمی نسبت خود جدّ به را مرغ این

 . کنند محافظترسانی این مرغ آسیب

 جشن و شده فرزندی صاحب تازه که روستایی کدخدای ،دیگر روایتیاساس بر

 نشستن از اهالی از فردی توسط ،بودبرگزار کرده  ایگانهمس میان در را نشینیشب

 را خود تفنگ بلافاصله و شودمی باخبر ده کُنارهای از یکی بر بزرگ مرغی

برای نشان دادن  دارد، بلند قدّی که کدخدا. آوردمیدر پای از را مرغ و داردبرمی

 و گذاردپا می زیر را مرغ بال یک میهمانان میان در ،پیروزی شکرانة به توان خود و

 ،صباحی چند اندنگذر از پساین شخص . دهدقرار می سرش بالای را دیگربال 

  .پردازدمی نزدیکانش از تن دو و همسر دادن دست از با را مرغ خون تاوان

)جغد( یاد  «بوه»شو از مرغی دیگر به نام  مردم این سرزمین در کنار مرغ

بوده شو  ده شدن در برابر شبیخون مرغکه صدایش هشداری برای آما اندکرده

با صدای خود  که است بوده مسلمان ایپرنده «بوه»آنان بر این باورند که  .است

 کوه بالای در ،آفتاب غروب هنگام مرغ این ؛کندشو باخبر می مردم را از آمدن مرغ

 نشیندمی ،است آمده دنیا بهدر آن  تازه ینوزاد که ایخانهمجاورت   در درختی یا

 محضبه مردم. ندکمی آگاه شو مرغ آمدن از را خانهصاحب خود، صدای با و
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 ،نوزاد گهواره روی بر نان ایسفره کردن آویزان، هاسوراخ بستن با صدا این شنیدن

 ،(دهدنوزاد )با این اعتقاد که بوی آرد مرغ شو را فراری می صورت بر آرد مالیدن

 و ،، محکم بستن در مشک آببالش زیر در زادنو مادر پدر و دمپایی گذاشتن

 خود کودک جان کوشند ازمی داریزندهشب و حرزها و ادعیه و اذکار خواندن

 .کنند ظتفحام

 

 های مرغ شوویژگی

 را مرغ این که کسانی از نقل به نواحی این گروهی از مردم :قد و اندازه -1

د و گروهی دیگر معتقدند به اندازه گوسفن اندازه بهاین پرنده  گویندمی ،انددیده

 اندازه به یا و اندامدرشت انسان اندازه به را خودتوانست می و استبوده  خروس

 .درآورد سوراخ کوچکترین

یا درباره آن  ،بیشتر افرادی که به پندار خود مرغ شو را دیده: مرغ رنگ -2

 .اندستهدان خاکستری پرهای با طلایی زرد را مرغ این اند، رنگشنیده

 هاآن بر نامی که هاکوه دورترین در را مرغ شو زندگی محل :زندگی مکان -7

 ملاهای از که پدرش مادربزرگ از نقل به پیرمردی اما ،نداستهدان ،نهاد تواننمی

 در اجنه همراه مرغ این گویدمیاست،  را دیده مرغ این و بوده نیز خانهمکتب

 .دکنمی زندگی قاف کوه پشت

 کهشت مهره به همراه دایا ده این مرغ هفت  ،باور عوامبه  :داشتن مهره -4

این  توانستمیبر همه چیز مسلّط شود و اگر کسی ست توانها میوسیلة آنبه

ها قادر این مهرهبدون پرنده زیرا  ؛کردمیها را از آن بگیرد، مرغ را اسیر خود مهره

جدّ خود که از ملاهای بسیار مجرّب بوده  ل ازبه نق. پیرمردی نبودبه پرواز کردن 

کند که وقتی مرغ شو برای کشتن یکی از نوزادان می روایتگونه این ،است
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و به طرف  گذاردمیهایش را در دمپایی پدر و مادر نوزاد شان آمده بود، مهرهخانه

به دارد. مرغ میرا بر هامهره به سرعتبا دیدن این صحنه، رود. مرد میکودک 

کند. مرغ عاجزانه های خود را از او بگیرد، ولی او امتناع میآید تا مهرهطرف او می

دارد و پرنده را قسم میرا بر نآقرکند. جدشّ با دیدن این صحنه التماس می

مرغ با زدن نوک منقار خود به  .دهد که دیگر کاری به وارثانش نداشته باشدمی

کند و به های خود پرواز میفتن مهرهخورد و بعد از پس گرقسم می نآقر

 سرزمین این مردمشود که دریافت میگونه این ،پیوندد. با این توصیفها میتاریکی

 .کنند دور خود نسل از را بلا ،حدودی تا اندتوانسته هولناک پرنده این دادن قسم با

یبا هایی زکودکان خود مهرهگردن و بازوی  ها بربراساس همین پنداشت، آن

 .در امان دارندند تا کودکانشان را از شرّ این پرنده بستمی

 

 سایر ملل اساطیر در شو مرغ

 تا گذشته از را آدمی اندیشة که است مباحثی ترینجذاّب از یکی همواره هراسطو

 دربارة کامل ایهنظری به تواننمی ،حالاین با ؛است مشغول کرده خود به امروز

 بشری هوش تجلیّات نخستین از اسطوره» مانند هاییتعبار .یافت دست اسطوره

 و (43: 1733 دلاشولوفر )« یافت انسان که است هاییقصه نخستین الهام منبع و است

 اساطیر وجود. است آن ماهیتّ در ابهام گواه اسطوره درباره دیگر تعریف هاده

توجه  هاآن شناسایی یبرا ودارد  هاآن دیرین پیشینه از نشان هاملتّ در میان مشابه

 .ضروری استها فرهنگ و شناخت شناسیجامعه هایرویکرد به

 ریشه هاانسان سرشت در عمیقاً و است بشر جمعی یایؤر اسطوره که آنجا از

 فکری، نیازهای به بستگی هاآن هدف و نوع، گیری،شکل ها،اسطوره تولد دارد،

 هاآن آیینی و اقتصادی و اجتماعی اوضاع و هاملت فرهنگ مکانی، زمانی، روانی،
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 با و شود،می ادغام دهد،می شکل تغییر .شودنمی نابود هرگز اسطوره» زیرا دارد؛

 ظرفیت همین و گیردمی سر از تازه حیاتی مضامین نو، و مسائل با خود انطباق

 رستگار)« آید.می شماربه هااسطوره دوام اصلی عامل که است تغییرپذیری و انطباق

 (29: 1737 فسایی
 که است نهفته هاییرازورمز ،بیابانی مناطق و کویر در که است معتقد بهار

به  مردم زندگی از اسطوره .دهدمی سوق هامحیط این با سازگاری به را هاانسان

 امراض، و سالیخشک ،امکانات نداشتن سرزمین، بودن کویریاست.  آمده وجود

 آن با مقابله به قادر که عملاً موجوداتی با خود ذهن در که بود داشته آن بر را مردم

 چون مقدسّ موجودات زندگیشان و ذهن در میدا و بپردازند مبارزه به ،نبودند

  مشغول شوند. هاآن با مبارزه به و بیافرینند را اهریمنان و ،پرندگان درخت،

 و داشتند نام دیو ایدسته» :است داشته وجود ایزد دسته دو باستان ایران در

 دیو یا شرّ خدای یک خیر، خدای هر برابر در بودند. ایزدان اصل در هم دیوها

 هااین. وجود دارد همیشه دو این بین دایمی نبردی ،درواقع و اردد وجود

« .اندداده دست از را خود ایاسطوره رنگ حاضر عصر در که هستند هاییاسطوره
 (71: 1756 بهار)

 توانمی ،کردیم بیان شو در مقدمة این پژوهش مرغ از که هاییویژگی براساس

 و استبوده  همراه تاریکی و کشینسل با که دانست اهریمنی موجودی را شو مرغ

 موجوداین  با مقابله به ،مردم آگاه کردن با که خیر و ایزدی موجودی «بوه»

 شرّ و خیر یزدا تقابل هماندو پرنده  اینبرخورد  ،واقع. درختپردامی براندازنسل

 گوناگون اشکال به هاملتّ تمام در که است تاریخ از پیش اساطیری هایدوره در

 طبیعت هایپدیده همه که است ایرانی (ثنوی) دوالیستی دیدگاه این. »دارد وجود

 (236: همان)« .پدیده را یک تنها نه بر دارد در را



 کهنادهفاطمه احمدی ز – هیقر یجعفر دیحم ــــــــــــــ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 26

 ،شودمی یأس و دی،ناامی شکست، دچار خود زندگی جریان در انسان هرگاه

 گرفته قرار کجا گویدمی انسان به اسطوره زیرا ؛است وی پناهگاه بهترین اسطوره

 نشان واکنش شکست و ناامیدی ازجمله معیّنی هایبحران برابر در چگونه و است

 از یکی»است:  معتقد بلپکم جوزف است. امید و شادی از پر ،روهمین از و دهد

 رستگاری صدای هاویه، قعر در که است این آید،می یشپ اسطوره در که چیزهایی

 (35: 1733 لبکمپ)« .رسدمی گوش به

های ناشناخته و نبود رو شدن کپرنشینان سرزمین بیابانی با بیماریروبه

انسانی  بود سبب شده یامکانات درمانی، همچنین وزش بادهای سهمگین و تاریک

، در خیال خود مرغ شو را خلق کند تا تشکه توان مقابله با این همه سختی را ندا

ی خون بر روی لب ابتواند این بیماری ناشناخته را )که با آمدن قطره ،به پندار خود

این شیوه  د که بارکتصوّر میاو  ،واقعدر شد( مهار کند.ظاهر می و بینی کودکان

دن مرغ داگونه اسطوره مرغ شو با قسمد و بدینکنپیدا می راهی برای نجات کودک

توان گفت که اسطوره مرغ شو در گذر زمان با شود. با این دیدگاه میتوجیه می

 باورهای اسلامی درآمیخته است. 

که چرا این بیماری که مربوط به کودکان  شودمیمطرح  این پرسشدر اینجا 

ه شدبه شکل مرغ ترسیم  را به دنبال دارد،از بین بردن نسل انسان  خطراست و 

در این  (2)و کُنار( 1)،کَهُور ،درختان گزو که با وجود بیابان، کوه، الیح، دراست

توان پنداشت که ؟ میشوندمیدیده تر از پرنده مناطق، حیوانات بسیار وحشی

ای که های اولیهدر زمان، سال قبل از میلاد 766پیشینة این اسطوره به حدود 

دریا با اقوام بین سیردریا و آمویه هایی و ناحیههایی در سرزمین آسیای وسطانسان

نامیدند، یعنی شریف می ،«اریّ»کردند و خود را وایرانی در کنار هم زندگی میهند

در فرهنگ و تمدّن ایران باستان و هند به موجودات ( 27-22: 1735 )صفاگردد. برمی

از شو را دارند. این موجودات  های مرغخوریم که بعضی از ویژگیترکیبی برمی
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بخش  تی مرکبّ از انسان و حیوان که هرموجودا؛ ساختار غیر همسان برخوردارند

سالی از اندامشان نشانی از یک ویژگی خاص دارد. بنابه گزارش بهار، خشک

هایی از وجود ها شده است. نشانههای ملتگسترده سبب اشتراکاتی در اسطوره

های در اسطوره ،ندهست ده تاریکیوجود آورنها و بهمرغانی که باعث نابودی انسان

، شود. در ادامههای گوناگون یافت میهای متفاوت و بازتابهند و یونان با نام

 . کنیمهایی از این پرندگان اشاره میشده به نمونهبرای یافتن پاسخ پرسش مطرح

 

 سیمرغ -1

اده در العهای متفاوت و خارقای است که جلوهای شگرف و اسطورهپرنده 1سیمرغ

سیمرغ دارد. در فرهنگ ایرانی  ،طورکلی، حماسه، عرفان و بهعرصة افسانه، فلسفه

و در « مرغوسئنه»به صورت  اوستااست که در « مرغسین»ای فارسی و مخفّف واژه

بر بالای درختی این پرنده  در متون پهلوی، آشیانة .است آمده« موروسین» پهلوی

 (917: 1739 )انوشه .ر دریای فراخکرد رسته استست که دبخش دانسته شده ادرمان

 اند: در توصیف این مرغ گفته
ماند که از آب کوهساران لبریز است. وقتی بال اش به ابر فراخی میپرهای گسترده»

های زیبا دارد. چهار بال با رنگ ،به اندازه کوهی است که از هرطرف ،گشایدمی

شبیه صورت انسان است. به قدری قوی منقارش چون منقار عقاب کلفت و صورتش 

اهورامزدا به زرتشت سفارش کرده است که پری از  .ربایدکه فیل را به آسانی میاست 

 (233-233: 1735)یاحقی « گرداند. او بر خود بمالد و آن را تعویذ خود

های زیادی نیز در مورد آن و افسانه نامیدهسیمرغ را عنقا نیز  ،در ادبیات فارسی

ربود و با دعای رساند و کودکان را میجمله اینکه به مردم آزار می؛ ازاندساخته

 از دو سیمرغ کاملاً شاهنامهدر  (233-233)همان: سل وی منقرض شد. پیامبر زمان ن
                                                           

1. Mere ghosaena 
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فراز کوه آشیانه دارد، ولی  الجثه که برعظیم ایپرنده -1 :است متفاوت یاد شده

کند و او را با این سیمرغ برخورد می شدنی است. اسفندیار در خان پنجمفانی

کوه البرز آشیان دارد فراز مرغی ایزدی که بر  -2 (46: 1734یشابوری ن )عطار ؛کشدمی

 ،بودند کردهمو بودن در نوزادی از خانه دور را که به خاطر سفید ،پدر رستم ،و زال

 (979: 1735 )صفادهد. دارد و او را پرورش میبرمی

 آنست. آشیانه این پرنده اهای ا بودن یکی دیگر از ویژگیجفت نداشتن و تنه

راه به  رود، امامیوجوی آن جست بهی سام هم که حتچنان ؛بر کسی معلوم نیست

در  (335: 1733 )شمیسا سیمرغ به نهفتگی معروف است. رو،از این ؛بردنمیجایی 

ر در ابه است: یکدر دو جا از سیمرغ در پیوند با خون یاد شد  دو بار، شاهنامه

هایش از زمین برای خوراک بچه اساس گزارش فردوسی، زال راجایی که بر

که هنگامی ،دهد و دیگرکند و او را پرورش میگیرد، امّا نسبت به او ترحّم میمیبر

ها را از بدن خون ،دارد و سیمرغ با منقار خودمیرستم در نبرد با اسفندیار زخم بر

و شباهت سر پرنده ، خواری، برگرفتن نوزادیعنی خون ،ویژگیکشد. این سه او می

یکی دیگر از موجوداتی که تا  به انسان در پیوند با مرغ شو درخور درنگ است.

 است. « لیلیث» ،حدّ زیادی با مرغ شو مطابقت دارد

 

 لیلیث -2

واژه عبری به معنی دیو شب در سنتّ خاخامی است که شاید اصلی  (7)«لیلیث»

از واژة  مشتق این واژه که ( 226-215: 1733)فضائلی بابلی داشته است.  -یعاشور

ترین ارواح شریر مؤنثّ دانسته شده است. لیل است، به معنی دیو ماده و معروف

آمده  چنین ذکر او 14وچهارم، آیة در کتاب اشعیا باب سی( 17: 1733پرست )یزدان

... و نهرهای آدومعظیمی در زمین  خداوند را در بصره قربانی است و ذبح»است: 

نیز در  (لیلیت... و عفریت شب )آن به قیر و غبار آن به کبریت مبدل خواهد شد
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: 1733)نقل از حجازی .« آنجا مأوا خواهد گزید، برای خود آرامگاهی خواهد یافت

 هستندند که خدایان لیلیتو شکارچی زنان و کودکان بود سومریان بر این باور (169

. نخستین تصاویر ارتباط دارندها و بیابان ،هاها، بیماریشیرها، طوفان و با

هایی دهد که پاها و بالشده از خدایان لیلیتو آنان را در حالتی نشان میترسیم

  دارند. (4)«زو»همچون پرندگان موسوم به 

مردم بر این عقیده بودند که لیلیث ملکه اهریمن دیگری به نام  ،در قرون وسطی

اساس این دنیایی دیگر وجود دارد و حتیّ بر ،هااست. برطبق افسانه« آسمودوس»

و این دو با هم در  استها، آن جهان دیگر دقیقاً در کنار همین جهان ما افسانه

و همواره شرارت و  هستندولد اعقاب اهریمنی خود مشغول ، به زادودنیایی دیگر

لازمانش در آن زمان بسیار جدیّ دهند. حضور لیلیث و منظمی را توسعه میبی

گرفته شده و بسیاری از بلایا و مشکلات همچون ناباروری زنان و مردان، تبدیل 

 (9).ده استشبه او نسبت داده  ومیر نوزادان و...شراب به سرکه، مرگ

عامل مرگ ناگهانی نوزادان « لیلیت»و یهودیان،  (3)در باورهای عامة مسیحیان

تا  گیردمیانتقام خداوند از او )کشتن فرزندانش( تصمیم در برابر  زیرا ؛است

خصوص پسرها را ربوده، بکشد. سنتّ یک شب محافظت از طفل فرزندان آدم به

   (1735)نصیحتی  باورهای یهودی در همین مسأله ریشه دارد.در 

ومیر نوزادان را به مردم جنوب کرمان مرگ ،طور که در مقدّمه گفته شدهمان

ند که به دلیل آزار و ستدانند و آن را انسانی میاددنام مرغ شو نسبت میمرغی به 

های زیبایی بر گردن مهرهدلیل، همین  بهاذیت مردم به شکل مرغ مسخ شده است؛ 

بسیاری از  ند تا از گزند این موجود در امان بمانند.بستو بازوی کودکان خود می

. این شودهم دیده میرغ شو م در ،خصوصیّاتی که در مورد لیلیث بیان شد

 -2 ،که به مرغ تبدیل شده است انسانی بوده -1د از: نعبارت ی مشابههاویژگی

های خداوند )یا ها با قسم خوردن به اسمانسان -7 ،کشدنوزادان و کودکان را می
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با جغد  - 9 ،مانندحیّ و یا قیوم( و داشتن طلسم از آزار و اذیت آن در امان می

 شود.و در شب ظاهر می نسبت دارد

 

  گارودا -3

کار به کنندهکاهنده و نابود ای هندیان است که به معنی لفظیاسطوره پرنده 1گارودا

 ،زیرا مرکب پرواز ایزد معروف هندوان ؛خوانندآن را پرنده وحی نیز می .رودمی

تاریک و  به معنی« کریشنا»و « راما»ملقبّ به  ،است، امّا نزد هندوان« ویشنو»یعنی 

رنگی سفید مایل به طوسی دارد،  گارودا بسیار قوی و نیرومند است. سیاه است.

سرش چون سر عقاب  است و منقاری قرمزرنگ و شکمی بزرگ دارد. دستان او 

 (34: 1735 )ملکیهای فراخ و پردار آن را در بر گرفته است. بال وچون انسان است 

اند. این ا شهریار پرندگان هند نیز دانستهآن ر وپرواز است ای تیزگارودا پرنده

کند و با کوچک کردن تن های خود پنهان میرباید و آن را زیر بالپرنده ماه را می

، استون حصاری های تیز و درخشان چرخی گردان که چخود از میان پَرهِ

 (133-139: 1737 ک: ایونس)ر. گذرد.می

 اساساً هااسطوره»زیرا  ؛شو یکی است یقین گفت این پرنده با مرغ باتوان نمی

 طورهمان و شوندمی گذشت زمان دچار تغییر و تحوّل با ندارند و ثابتی صورت

 هایاسطوره و آمیزندمی هم با نیز هااسطوره شوند،می آمیخته هم با هافرهنگ که

ایران های ها در اسطورهاین ویژگی (4: 1732 آموزگار) «.آورندمی وجود به را جدید

ند که هست زیرا اساطیر زبان ناطق دوران گذشته ؛و هند نیز به خوبی متجلیّ است

دار فرهنگ گذشتگان شوند تا میراثادغام می یکدیگر باکنند و در زمان سفر می

و پرواز در تاریکی که ما  بودن کنندهبا این حال، داشتن دو ویژگی نابود ؛باشند

                                                           

1. Garooda 
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نابودکننده و از  و دن نوزادانرت از بین برشو به صو انعکاس آن را در مرغ

کم در چند دست)تاریکی شب شاهدیم، گارودا را ها در نسل انسان برندهبین

بر اینکه اسطوره بودن این ها علاوهدهد. این نشانهشبیه مرغ شو نشان می (ویژگی

فظ این ح»و درواقع،  د، نشان از تمدّن و هویّتی دیرین داردکنآشکار میموجود را 

های دور را زنده نگه داشته و به زبان ها و مفاهیم اجتماعی گذشتهنتّس ،هااسطوره

 ( 55: 1737س تی)کر« .و فرهنگ کمک کرده است

 

 ستیمفالیا -4

یاد شده که به معنای کاهنده و « استیمفالی»از مرغی به نام یونان نیز  اساطیر در

ایران باستان در « کمََک»و مرغ « گارودا» ای با مرغنابودکننده است. این مرغ اسطوره

توان پنداشت که یونانیان نیز مرغ استیمفالی را از د. میهای مشترکی دارویژگی

 (7: 1739 )مفرد کهلان اند.اساطیر مردمان خاورمیانه و هندوستان اخذ کرده
که در  کندمیمور از بین بردن پرندگانی أ، هرکول را مان ششمدر خاریستوس 

خوار این پرندگان آدم منابع،بعضی در ند. نکابی به نام استیمفالوس زندگی میمرد

های استیمفالی نویسان بر این اعتقادند که پرندهای از اسطورهو عده اندمعرفی شده

حقیقت چون در ؛پرندگان را چطور از بین ببرد ددانهرکول نمی. اندخوار بودهلاشه

 زیرا ؛از مرداب بگذرد دتوانها هم نمیرای پیدا کردن آنو ب ها را ببیندآن دتواننمی

 .آوردتاب وزن هرکول را نمی و استلای و لجن واین مرداب عمیق پر از گل

د و یآمیبه کمک هرکول  ،یکی از خدایان زنآتنا، برای حل این مشکل، 

در  ،است ،، خدای آهنگری«هفاستوس»دست  هایی برنزی را که ساختهقاشقک

ها د پرندهوشمیق ها موفّبه صدا درآوردن این قاشقک با هرکول .ردگذامی اوار اختی

ترتیب، گاه خود به بیرون پرواز کنند. بدینها را وادار کند از مخفیرا بترساند و آن
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هوا  درها را با تیر و کمانش بدون اینکه مجبور باشد از مرداب بگذرد، تمام پرنده

 (3).دنکمینابود 

که است اساطیری یاد شده و کتب پهلوی از مرغانی نیمه اوستاب در کتا

)سیمرغ(،  مرغوشت، سئناز: چَخراواک، اشوزُ ها عبارتندترین آنمعروف

توان برخی از خصوصیّات مرغ شو را به و مرغ کمَکَ. می، )چمروش( چینامروش

 صورت پراکنده در این مرغان اساطیری پیدا کرد.

 

 ینامروشمروش یا چمرغ چَ -5

بسیار  پرندهبه معنی  نام آن .ییرانا اساطیردر  آساست غولا ایپرنده «چمَروش»
چمروش را  .کنده البرز زندگی میدر قلّ شودگفته میو کشنده است که  برچیننده

و دارای سر و  سگهمچون  اند که بدن اوموجودی توصیف کردهصورت به
چیند. مردم سرزمین انیران را مانند دانه برمی این مرغاست.  پرندههایی همانند بال

  (445-443: 1739 )هینلز
 

 مرغ کَمک -6

پیکر و ای غول، نام پرندهشتن زرتآئیو  ایران اساطیردر  مُرغکمََک یا کمََک
سالی و باران ماندن زمین و خشکاست که موجب تاریک شدن و بی اهریمنیجادو

 نور برابر در را خویش بدن الجثهعظیم شود. این پرندهمی زمینتباهی و ویرانی در 
د تا باران بر پشت او بریزد و هدقرار می ،دباره از آسمان میبرابر بارانی ک در و

روز شبانهو هفت گرشاسب رشادت با سرانجام شوم هرگز به زمین نرسد. این پرنده
 .افتدشود و بر زمین میی، نابود مآنتیر افکندن به سوی 

 ،شودجهان تاریک می ،وقتی پرگشاید ،کنندهاین مرغ به معنای کاهنده و کم
آورد و هیچ کس جا ویرانی و تباهی پدید میبلعد و همهمردم و حیوانات را می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%A8
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 برخی با عجیب شباهتی کمََک مرغ هداستان اسطورتوان مقابله با آن را ندارد. 
، «یی»و نبرد  «ده خورشید» ةجمله اسطوردارد و از باستان چین ساطیریا هایافسانه

بقای یک خورشید را در  ها برایآنبا نُه خورشید و نابودی  ،کماندار بزرگ آسمانی
 (442-441: 1739هینلز ) .کندیادآوری می چینی هایاسطوره

 

 اَشوزُشت  -7

نوع نادر و درشت  ،ستا مش پیداکه از ناچنان ،مای سعادتیا ه «اَشوزُشت»
باره این آید. درشمار میکردن آن گناهی بزرگ به نابودست که اذیتّ و ا هابوف

با ترجمه و تفسیر مهرداد بهار چنین آمده است که آن  بندهشمرغ در کتاب پهلوی 
 دادگیفرنبغ ) دیوان از او بگریزند. ،هنگامی که بخواند .را مرغ بهمن یا جغد گویند

جا بدین«! شتاَشوزُ» ای پرنده»است:  ، بخش وندیداد  آمدهاوستا در (162: 1735
را در نبرد با و ها تست. بشود که آنو اهایی است که از آن تجا ناخنبنگر. در این

و ها و تیرهای به پر شاهین نشانده ها و خنجرها و کماننیزه (3)،«مَزنَدَری»دیوان 
 (344 :2ج ،1737 اوستا) «های فلاخن باشد.سنگ

 

 پیکرگردانی

ای تغییر در ماهیت هر موجود زنده معنیتواند به پیکرگردانی یا تغییر شکل می

هیچ محدودیّتی در نوع موجود مستعد برای چنین تغییری وجود ندارد و  باشد.

این  .شودو حتیّ خدایان را شامل می ،گیاهان، جانوران دهندهشکلتغییرهای نمونه

وسیلة نیروهای خارجی ایجاد تغییر در خود موجودات و یا بها بها دگرگونی

  (229: 1533)الیاده  یا عمیق باشد. ،تواند بد یا خوب، سطحیشود که میمی
دهد و نشان میدر گذشته نیازهای انسان را  ل، آرزوها، وپیکرگردانی آما

به ود یک موجبه این معنی که با تبدیل شدن  ؛رویکردی به جهان دیگر دارد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
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ها از احساس سرخوردگی و انزواطلبی و ناتوانی در برابر سختی ،دیگر یموجود

 رود.بین می

های ترین ویژگیدگرگونی چهره یا تغیییر شکل موجودات از مهم پدیده

العاده انگیزی و خارقترین عامل شگفتهای کهن است و اصلیاساطیری ملتّ

وسیلة نیروهای موجب آن، هر موجودی بهآید که به شمار میها بهبودن اسطوره

خود را  شدهطبیعی، شکل ظاهری و ساختمان طبیعی و قانونمند و شناخته یماورا

دهد و به تی محدود یا نامحدود از دست میکمال یا نقص به مد برای رسیدن به

ها کند. سرها و دستگاهی هم بخشی از وجود او تغییر می .آیدصورتی تازه درمی

، آیدمیترکیبی انسان و حیوان در کند و یا به صورتپیدا می بیشترهای و چشم

رود، یا به اعماق زمین می ،شودکوچک یا بزرگ می ،کندپرواز می ،شودناپدید می

 (2: 1731 فسایی )رستگارکند. برخلاف طبیعت خود در آب زندگی می

اساطیر  -1 داند:می لگرفته از سه عامگونه تغییرات را نشأترستگار فسایی این

پیکرگردانی  ،درواقع)همان(  جهان پس از مرگ. -7 ،خلقت -2 ،پیش از خلقت

توانا شوند و این  ،العادهای خارقگونهای بهودات اسطورجشود که موسبب می

انگیز دارند مثل توانایی گاهی در پیوند با اشیا و عناصری خاص که قدرتی شگفت

 شود.تفسیر می هاهای شفابخش و امثال آنرغ، مهرهسیم جام جم، نوشدارو، پر

توان بر ها است که با گرفتن آن میمهره داشتن مرغ شو نیز یکی از این نشانه

است.  آنطبیعی  یها نشانی از قدرت ماورازیرا این مهره ؛پرنده تسلّط پیدا کرد

توان یاورد. میبها خود را به اشکال مختلف درتواند با داشتن این مهرهمرغ شو می

شو یکی از نمادهایی است که تصوّری از جهان  گفت تبدیل شدن انسان به مرغ

 مجسماعمال به صورت حیوانات  ،جهانی که در آن ؛دهدمیپس از مرگ را نشان 

در میان جانوران  شوند؛ یعنی به زندگی بدتر و سقوط انسان به رذایل حیوانی.می

به ، بارها اوستافرّه ایزدی در  .اندای یافتهه ویژهپرندگان جایگا ،اوستامقدسّ در 
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د، فرهّ آورمیبر زبان مثال وقتی جمشید سخنان دروغ  برای ؛آیدمیهیأت مرغی در

  (134: 1733 )رضابیگی آید.از او به شکل پیکر مرغی بیرون می

و حاکی از تصورات نوعی اشتراک جمعی  پیکرگردانی ممکن است ناشی از

اشتراکات ناخودآگاهش با موجودات دیگر باشد. تبدیل شدن  دربارهبشر  اولیه

از  ،کنیمها مشاهده میها و افسانهشو و بسیاری از قصّه که در مرغانسان به حیوان 

پنداری روانی و ناخوداگاه انسان با گیاه همسان» شناسی نشأت گرفته ازمنظر روان

  است. «و حیوانات

یابی به آن هایی است که انسان برای دستگر از علتّمیل به جاودانگی یکی دی

جاودانگی و تداوم زیستی پردازد و با پیکرگردانی، وجو میدر ذهن خود به جست

اونامونو،  میگل کند. به گفتهدیگر را تضمین می ل گیاه یا جانورخود به شک

ص و ما کلّ هستی را از آن جهت متشخ»، فیلسوف، شاعر و نویسندة اسپانیایی

 (157: 1737 )اونامونو« .سازیم تا خود را از چنگال نیستی رهایی بخشیموار میانسان

ادامة حیات در کالبد شو به صورت پذیرش  جاودانگی و ادامة حیات در مرغ

جایگزینی برای عقوبت مرگ در برابر کارهای ناپسند و  ،واقعحیوان که در

 یابد.آزاری است، تجلیّ میمردم

های زمینی و آسمانی تواند برخاسته از تلفیق خاستگاهتغییرات میگونه این

در اساطیر ایرانی، »ای زمینی دارد. ای مینوی و سویهباشد؛ یعنی وجودی که سویه

توان های زمینی و آسمانی را در سرشت انسان به بهترین وجه میتلفیق خاستگاه

جنسیتی با دات دوترکیبی و دو، موجوطور کلیّبه (132: 1752)قائمی « مشاهده کرد.

را از نظر قدرت و آگاهی به  های انسانمحدودیت ،شانگانههای چندقابلیتنمایش 

  .کننداو گوشزد می

، انسان دست به پیکرگردانی بزنداست هایی که سبب شده یکی دیگر از علتّ

ست. و نبود امکانات ا ،به نظام هستی به خاطر وجود مرگ، ناتوانی، درد اعتراض



 کهنادهفاطمه احمدی ز – هیقر یجعفر دیحم ــــــــــــــ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 76

یا  ،تواند از مرگ و موجودات ماورایی نجات پیدا کندنمی آنجاکهانسان اولیه از 

کند تا بتواند از این دنیا که مانند قفس او قادر به مبارزه با بیماری نیست، تلاش می

رهایی یابد و این رهایی را با پرواز و رفتن به  است، را در خود محبوس کرده

گزیند. با تبدیل شدن انسان نهاد، برمی هاتوان بر آنجاهایی که نام مشخّصی نمی

به اینکه او  اعتراض بهگردد و جاودانگی او برآورده میبه به پرنده، آرزو و میل 

به پندار شود. داده میپاسخ تواند مثل پرندگان به راحتی پرواز کند، چرا او نمی

ه شدای تبدیل ین پرندهاهالی جنوب کرمان، مرغ شو ابتدا انسان بوده و سپس به چن

تواند خود را بزرگ می؛ بیاوردهای گوناگون درست خود را به شکلاو قادر ا است.

 ترین سوراخ نیز وارد شود. بسیار کوچک کند تا از کوچک یا

 

 نتیجه

 بحث مطرح کرد: ا به عنوان نتیجهتوان موارد زیر رمی ،بر اساس آنچه گذشت

ای واقعی و پرنده ،ایگونهدم جنوب کرمان به شو که در باور مر مرغالف. 

ای است که با گذشت زمان و تغییر ای اسطورهپرنده ،واقعاست، دربوده شرور 

 .تبدیل شده است« شو مرغ»و « بوه»های گوناگون از شکل ایزد شرّ، به فرهنگ

نوزادان و کودکان آزار به این مرغ شباهت زیادی با لیلث دارد و مثل او ب. 

 .رساندیم

 سبب شده هاو ضعف در برابر آن ،نبود امکانات، وجود امراض ناگهانیج. 

 هایویژگی .شو خلق شود ای در تصوّر مردم به نام مرغتا موجودی اسطوره است

و  ،هند، یونان، عراق هایچنین مرغی را در مرغان اساطیری ایران باستان و ملت

 های گوناگونبه شکل «اشوزشت»و ، «لیآسیمفا»، «گارودا» مانندالنّهرین بین

  .مشاهده کردتوان می
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تبدیل شدن انسان به پرنده  توان عللبا در نظر گرفتن اندیشة پیکرگردانی مید. 

و رسوخ  ،مبارزه با بیماری و تسلّط بر آن، میل به جاودانگی شو( را )مرغ یا حیوان

 به جهانی دیگر دانست. 

های گوناگون ن نواحی برخلاف آنچه در فرهنگشو در باور مردم ای مرغ. ه

ای از پرندگان شکاری است است، همان جغد نیست. شاید بتوان گفت نمونه آمده

 داشته است.های اساطیری را در خود زنده نگهمایهکه بن

 

 نوشتپی

رو خودکه های بزرگ در مناطق بیابانی و کوهستانی جنوب کرمان نام درختی تنومند با بوته( 1)

 ای ندارد.و هیچ میوه است

 .استگویند که به صورت خودرو درخت سدر، کُنار میو  به میوه ،در مناطق جنوبی کرمان( 2)

و منشعب از واژة لیل به معنای شب در زبان سامی « لیلتو»لغتی عبری معادل اکدی « لیلیث( »7)

های است. در کتیبه «موجود یا خداوند ظاهرشونده در شب»الفظی آن است. ترجمه تحت

الهه سومری. از او  ،«نینلی» زا آورده شده است که اشاره دارد بهباستانی، به معنای بادهای بیماری

ای الهه باد در جنوب عراق قدیم  شود. این موجود اسطورهبا عنوان بانوی نسیم نیز یاد می

ورد لیلیث وجود دارد. او خدای النهّرین باستان، اسطورة جالبی در مشده است. در بینشناخته می

های یهودی نقشی مشابه حوّا پیدا آشام که ظاهراً بعدها در اسطورهشب بوده است؛ مونّثی خون

های سه فرشته متبرّک در آیین یهودیان، طلسمی را که با نامکند و با حغد نیز ارتباط دارد. می

نان را تا زمان ختنه شدن از گزند لیلث گونه آآویزند و بدینشده است، بر گردن نوزادان پسر می

دانند که به خاطر نافرمانی در هوا پرواز دارند. برخی لیلیث را همسر اوّلیه آدم میدر امان می

د تا او را برگردانند، اما وی از بازگشت امتناع فرستسه فرشته را به دنبال او میکند. خدا می

ام من برای این آفریده شده»گوید: ها میکنند و به آنخواهد که وی را رها ها میکند و از آنمی

روز روز و اگر دختر باشد، تا بیستبه کودکان نوزاد لطمه بزنم. اگر نوزاد پسر باشد، تا هشت تا

کنند تا فرشتگان با شنیدن سخنان لیلیث باز هم به وی اصرار می« در حیطه قدرت من است.
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هرگاه نام یا تمثال شما بر طلسمی »کند که قیوّم قسم یاد می بازگردد، ولی وی به نام خداوند حیّ

  http://aufo.persianblog.ir): ر.ک) «ببینم، قدرتی بر آن کودک نخواهم داشت.

بریاید. در  (Enlil)  «انلیل»کوشد دفتر تقدیر را از می« زو»ای به نام در اساطیر بابلی پرنده( 4)

تنها  و یابدبر دفترچه تقدیر دست می« زو» ،دهدی مینبردی که میان آن دو در آسمان رو

 (471: 1735ستاند. )یاحقی تواند آن را بازمی« مردوخ»

های فانتزی در جلد که از کتاباست ث یای با عنوان لیلمقالهبرگرفته از مطالب این بخش ( 9)

های دیگری و بخشی از ویکی پدیا و سایت ساحری در شهرهای طرف شب به نام چهارم کتاب

 آوری شده است.جمع آکادمی فانتزیاز دانشنامه جهان اسلام و سایت چون 
طور ، به لیلیت اشاره شده است که به74آیه  جا و آن هم در کتاب اشعیاتنها در یک انجیلدر ( 3)

 ی شب و عفریت شب آمده است.  های مختلف به صورت هیولادر ترجمه ،معمول

 .است های باستان برگرفته از سایت باشگاه جوانان ایرانیها و اسطورهافسانه( 3)
های جدید به پژوهش درها این واژه به مازندرانی برگردانده شده است، امّا در بیشتر گزارش (3)

لقب گروهی از دیوان  ،، به معنای عظیم«مَزَن»اند. بهار معتقد است که نتایج دیگری رسیده
 :2ج ،1737 اوستا ر.ک:) تقضیلی است و لقب همان گروه است.صفت « مَزَندر»الجثه است. عظیم
1694) 
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